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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

فصل في أنحاء التعين 

ء غير تشخصه إذ الأول أمر نسبي دون الثاني لأنه نحو قد مضي أن تعين الشي

ء عن غيره بحيث لا يـشاركه       ء و هويته لا غير فالتعين ما به امتياز الشي         وجود الشي 

فيه

ز شيء عن الغير در بحـث تميـز عـرض           تمي بحث تمايز است و      ،اين بحث 

كاري به تشخص  وگرددبرميساير اشياء  افتراق بين شيء و     به  شد كه مساله فقط     

 ديگـر متمـايز شـد    أشياء ماهيت نوعيه او ندارد همين كه يك شيء از آن   و مسالة 

 و فرق   داردتفاوت  با او    متمايز است و غيراز اوست اين شيء         گويند اين شيء  مي

گردد و   برمي انتزاعير اينجا البته شكي نيست كه هرتميزي به يك منشاء           كند د مي

گردد مابه الامتياز بايد وجود داشته باشد حتـي در مـورد            به يك منشاء ميزي برمي    

 باز بايد منشاء انتزاع و آن مابه الامتياز متفاوت باشـد در مابـه الامتيـاز                ،محل واقع 

،ا بواسطه عدم به وصفي در آن محل   بواسطه اضافة يك وصفي است به آن محل ي        

شخصي كه در حال تحصيل هست هر روز خود را متمايز از وجود ديگر احساس     

كند اين تمايز امروز از آن روز بواسطه اضافه علوم ومدركاتي است كه هر روز           مي

براي او حاصل مي شود و در روز قبل فاقد آن بـود و همينطـور فـردا نـسبت بـه           

.امروز

، كسي كه دو روزش به يـك         فهو مغبون  هستوي يوما  ا مندند  حضرت فرمو 

كيفيت بگذرد و احساس اضافي در مدركات نسبت به روز گذشته نداشـته باشـد               
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بون است چرا؟ چون خداي متعال براي هر روز از اين فرد پرونـده خـاص   اين مغ 

 آن اش را ازخودش را قرار داده است اگر در امروز آن پرونده امضاء شد اين بهره             

پرونده گرفته و اگر نگرفته آن پرونده بدون امضاء و بدون فائده سپري شده است               

اي خواهد خورد يـك ده  ما نبايد به اين فكر باشيم كه حالا بعدا يك دري به تخته       

مد نه همين الان و همـين امـروز و     سال ديگر بالاخره يك وضعيتي پيش خواهد آ       

ات اين خودش براي خـودش حـساب   همين ساعاتي كه براي ما است همين ساع       

خاص خودش را دارد اگر از اين ساعت استفاده نشد ديگر تا آخر عمـر اگـر بـه                   

 ايـن   ! هم برسيد به آنچه را كه از دست داديـد نخواهيـد رسـيد              قاب قوسين مقام  

مساله است كه براي انسان در هر ساعتي صفحه مخـصوصي هـست كـه بايـد آن          

ه را مهمل بگذارد چرا؟ چـون در همـان موقـع            صفحه را پر كند و نبايد آن صفح       

نه به عنوان هر روز     كل يوم   ١”شأنهو في   يوم  كل  “يك نحوه افاضه از باب يوم       

ن خـود را    ؤو خداي متعال شـأني از ش ـ      ، در هر دوري از ادوار وجودي       بلكه است

كند و كسي كه در آن دور به آن مطلب نرسيده است به آن مساله               ابراز و اظهار مي   

 رسيد به آن سعه وجودي نخواهد رسيد و اين مساله در بـاب مكاشـفات                نخواهد

 آنهايي كه در مقام فهـم هـستند و   ،خيلي روشن است و افراد نسبت به اين مطلب   

 مسائل خيلي مهمي است در اينجـا و         ، واقعاً  كه  خيلي عجيب  ادراك مطالبي دارند  

قت آن ديگـر كـه      باشد آن و   أسوءكسي كه روز بعدش از روز قبلش        واي به حال    

 حالا ما ببينـيم وضـع خودمـان را و زنـدگي             ! درست فهو ملعون در روايت داريم    

.گذرانيمخودمان را و  ارتباطات خودمان را به چه نحوي مي

 اين مساله مابه الامتيازي است كه بين انسان و بين غير انسان است لـذا مـا        

 ـتند آنقـدر أ   آنقدر داراي قساوت نيس   بينيم افراد در هنگام جواني      مي ت ندارنـد   ناني

...��ر� ١
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گذرد اين بخاطر قرار    ل در كثرات ندارند ولي هرچه مي      آنقدر خودمحوري و توغّ   

 در ساير مسيرها حالا يـا كاسـب اسـت ايـن      يعني. استنگرفتن در مسير تهذيب     

كسب است پـس  از رود در ماده و ماديات مالي و اينها اگر در غير    ذهنش فقط مي  

هـاي كـاذب در آن      ساب شؤن و اكتـساب شخـصيت      رود در مسير اكت   شكلش مي 

.كندمسير ذهن حركت مي

 يـك واسـطه بـه مـن      و او بهكرد  يكي از افراد براي يك كسي تعريف مي 

هيك نفر به ديدن علام ـ    با  گفت كه يك دفعه مرحوم آقاي مطهري آمده بودند قم           

سـخنراني  كردنـد   صـحبت مـي   ورفتندطباطبايي آن موقع لابد ايشان زياد منبر مي 

گويد به آقاي مطهري بگوييـد كمتـر منبـر          شد مرحوم علامه به آن شخص مي      مي

خواهد حالا يي ميخود بپردازند ببينيد اين شخص مثل علامه طباطبابرود بيشتر به 

!ويد تبليغ اسلام هرچه بيشتر بهتر بفرماييد بر،داگر ديگران باشن

 در   و در تهـران بـودم    گفت كه من وقتي كـه       دكتر سجادي ايشان به من مي     

 وضعيت من بنحوي بـود  يعنيوقت ما پر بودخيلي بيمارستان مشغول مداوا بودم    

 در اطاق عمل    وقتيگفت  كه ديگر حتي مجال غذا خوردن نداشتم يعني ايشان مي         

 وقتـي نداشـتم     ،توانـستم  و مـن نمـي     كردندآوردند غذا توي دهن من مي     ميبودم  

و افتـادم در رختخـواب       مـي  ،آمدم در منـزل   ي مي بپردازم به اين مساله و شب وقت      

توانستم بلند شوم نماز بخوانم  يعني نمي  نبودمقادر بر اينكه بلند شوم نماز بخوانم        

گفـتم بگـذار يكـي دوسـاعت        اين اهل بيتم مي   به  و همينطور در بعضي از اوقات       

 خـوب   بخوابم قبل از اينكه نماز قضا بشود من را بيدار كن كه يك نمازي بخوانم              

 و در عين حال هركجا كه رفتم        ؟ اين ديگر چه نمازي است     ؟اين چه نمازي است   

از همين معممين و با هر كي  گفتم نه آقا اصلا وظيفه شـما همـين اسـت وظيفـه               

 گفـت   - ديگر يك وقت است وظيفه يكي مـردن اسـت          .شما اين است كه بميريد    
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دت عنايـت نكـرده و    من توفيق شها  به   شنيدم تو شهيد شدي گفت نه خدا         ،فلاني

گفـت  گويند كه يك جا بوديم يكي مي      ها مي  حالابعضي - درست شد  نخواهد كرد 

چـون هـر چيـزي بـالاخره بايـد          خـورد   اين فلاني به درد شهادت هم حتي نمـي        

 اين فيض را هم از خـودش        ،سرجاي خودش باشد اين كه اثر وجودي ندارد هيچ        

د به مرحوم آقا وقتي به ايشان رسيد         رسي نحوكند تا اينكه ايشان با اين       محروم مي 

بـه  دهـي  اولين حرفي كه مرحوم آقا زدند گفتند اگر عمل تو و كاري كه انجام مي              

 كه شما از خودت غافل بشوي آن عمـل بـرخلاف رضـاي خداسـت          ي باشد ونح

بـر او  شـوك   يكدفعه   آن مجلس كه     در بودم   او پيش   !شنيداصلا يك چيز عجيبي     

.وارد شد

اول تو خودت هستي و بعد ديگران ، تو اول بايد به خودت           گفتند در وهله    

كشد و آن عمل واجبتر     برسي يك وقتي برحسب اتفاق خوب يك عملي طول مي         

 جوري ترتيب داده شود كـه ايـن هـر    تاست مريض است اما نه اينكه برنامه كار     

 ماه يك روز است خيلي خوب براي انـسان هـم اتفـاق            درروز تكرار شود خوب     

زنـد بايـد   خواهد نماز اول وقت بخواند مادرش صدايش مـي    كه انسان مي   افتدمي

رود رود بخواند بعـد مـي     بلند شود برود كه از نماز اول وقت اهم است و بعد مي            

هايتـان   صـحبت ودرتـان هاي نوشـته به من گفتند شـما در حرف پدر را گوش كند      

ر بكند انسان نبايد امر آنها را در اول وقت مادر يا پدر به انسان اماگر  كه ه ايدگفتي

 همچـين حرفـي را نـزدم اگـر هـم زدم             ن نخير م  ،اطاعت كند و بايد نماز بخواند     

نمـاز اول    بر اطاعت امر پدر و مادر واجب است      كنم  اشتباه كردم الان تصحيح مي    

و انـسان بايـد      با اين همه اهميتي كه دارد و واجب مقدم بر مستحب است              ،وقت

بعـد آن موقـع   .بـرود نمـازش را بخوانـد    ر آنها فراغت پيدا كرد      هر وقتي كه از ام    

ها اين ها انسان را به  ثواب بيشتر مي دهد اين خرمقدسيوسعت دارد و خدا به او     



6175مجلس/ اسفار

شان اين برد البته پدر و مادر نبايد در اول وقت امر كنند آن ها هم وظيفه    بيراهه مي 

كنيم تو هـم بايـد      كه ما امر مي   است نه اينكه بخواهند سوءاستفاده كنند و بگويند         

كند آنها نبايـد    بيني كار واجبي است آن مساله فرق مي        نه يك وقت مي    ،بلند شوي 

بعـد  .امر كنند و اين هم نبايد مخالفت كند هركدام از آنها جـاي خـودش را دارد                

اي عمـل بپذيريـد و بـه         ايشان گفتند شما بايد به انـدازه       م؟كنيايشان گفت چكار    

نفس بـراي شـما   و آرامش نفس و طمأنينه  انجام بدهيد كه فراغت خاطر    اياندازه

در اين حاصل باشد و هر چه از اين مساله بـه انحـراف افتـادي ضـرر كـردي از                      

ب و خوب يك وقت آدم كاري صـع ! گذاردتان رفته و خدا هم به پايتان نمي  كيسه

مـريض اسـت     مـريض،  !خواستي انجام ندهي  گويد مي دهد مي با مشتقي انجام مي   

ولي تو هم آدمي براي خودت تو براي خودت يك تكليف داري يك مساله داري               

 حق دارند مريض به جاي خودش اسـت و زن و             و  داري زن و بچه    تو زن و بچه   

رسـيدگي  هم به جاي خودش است و هركدام بايد در آن وضـعيت خودشـان          بچه

 كه اگر من بـه پـدر         ايشان خودش به من گفت     ، مرحوم آقا بوده   روش و اين    شود

 ثالث نداشت و ايـشان آمـد       شق  و شدم  مردم يا ديوانه مي    مي شما نرسيده بودم يا   

گفت من پيش هر كسي رفـتم خـلاف          شدن نجات داد و مي     ديوانهمرا از مردن يا     

مطلب پدر شما را گفت ، گفت نه آقا تكليف است و اين هر كسي را مطلقا گفت              

 حتي مبرزايشان ارتباط داشتند بالاخره فردي بود  خيلي هم با !پيش هر كسي رفتم

 بعضي جريانات هـم داشـتند و        بلهرفتند  تهران مي و  آمدند  از همين قم و اينها مي     

 داشته و همان مطالبي كـه از        اه نگ  او را  مساله حياتي است و همان تا الان      اين يك   

وها و اين همـه  آن بزرگ شنيده بود او را تا الان حفظ كرده در ميان اين همه هياه          

پابرجا نگـه داشـته اسـت در        ايشان را   مسائل مختلفي كه ديده و شنيده و خلاصه         

همين سفر اخيري كه ايشان آمده بود ايران دو يا سه ماه پيش كه من به ايشان اين              
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 شـما ايـن      مـا  آيد كه در آن موقع راجع به پـدر        را گفتم ، گفتم كه شما يادتان مي       

كنيد كه بودن در بلاد كفـر همـان ضـرر و    ن احساس نمي  ، گفتم الا  يدمساله را گفت  

خواهم برگـردم   كنم و مي  همان خصوصيت را دارد ايشان گفت من اين كار را مي          

منتهي چون وضعيت اينجا برايش بالاخره يك مسائلي داشت در همين كشورهاي            

.كند تا بعد بيايد مياقامتهمجوار در اينجا 

 صـلاح را  ،انديشند اولاًنها به صلاح مي  اين روش روش بزرگان است كه آ      

دهند دهند كه اين اصل قضيه است و ديگران صلاح را تشخيص نمي         تشخيص مي 

در همان رود ميبخاطر يك پادرد زند و بعد خودش     آن آقايي كه هزارتا حرف مي     

 بنـده  !؟ اسـت تبليغـي چـه  ديگـر  دهد آن  مي ممالك فحش  كه دارد به آن      ممالكي

آن  در آنجـا  ،از افراد كه رفته بود با يكي از اشخاص در انگلـيس    شاهد بودم يكي    

شـويد  د مـي  دهيد حالا چرا بلن   ا كه به ما فحش مي     گويد شم كند و مي  دكتر رو مي  

 شـما از يـك طـرف فحـش     !؟مانـد  از اسـلام مـي  آييد اينجا؟ ديگر چه آبروي    مي

ي كـه بلنـد      كـس  !گوييد تورا به خدا مرا نجـات بـده        دهيد و از طرف ديگر مي     مي

 آن بلاد چـرا ديگـر فحـش         دررود   انگليس كسي كه مي    ورود آمريكا   شود مي مي

 و گويد من نتوانستم در آن كشوري كه هستم خودم را بهبود ببخـشم             مي ؟دهدمي

ام را بدست بياورم بيا شما از صدقه سري مـرا نجـات بـده، ايـن آبـروي                   سلامتي

 كـاه   يـا  آنهـا يونجـه       مگـر  ؟يـست  مسخره كردن خودمان ن    ؟نيستبردن   را اسلام

 پـس كـاه     ؟روي آنجـا  شـوي مـي    اگر يونجه خوردند پس چرا بلند مـي        ؟خوردند

 اينجا بود كه مرحوم آقا گفتند اگـر بميـرم از            ،فهمندنخوردند خيلي هم خوب مي    

روم اين مصلحت را ايـن تـشخيص       گذارم و به آنجا نمي    مشهد پايم را بيرون نمي    

ديگري به جايما همه ود اين درد امام زمان را فهميدهدهد اين درد دين را دارمي

.رويمداريم مي
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شرح حال يكي از همين آقايان را خوانده بـودم الان فـوت كـرده پـسرش           

 ـباستشاره ط برداشته نوشته بود بله به       ب مـشاور ايـشان بـه انگلـيس رفتنـد چـه         ي

را معالجـه بكنـد    ايران دكتري كه بخواهد ايشان در يعني ما  ؟ي چه طبيبي  تاستشار

تر از آنها و بسيار واردتر و  حاذق ونداشتيم اتفاقا پزشكان ما خيلي هم بهتر از آنها   

آن هم يـك شخـصي      .  خوبي است  دستگاههاي كه هست همه دم و دستگاههاي        

 بكند يا اينكه بهتر نبود بجاي اينكه مـا      اينكار را كه با اين وضعيت و اينها بخواهد        

 اجتمـاعي  وجاهـت مالك كفر برويم كساني كـه از مـا داراي   به آنجا برويم و به م     

هستند بلند شويم به يكي از كشورهاي مسلمان حتي بـروم بجـاي اينكـه بـرويم                 

دست به دامن ملكه اليزابت يا توني بلر بـرويم دراز كنـيم بعـد هـم از آن طـرف                     

 است؟ اينها مسائلي است كـه از ديـدگان آن  هگويند؟ اينها چ   مي هفحش بدهيم چ  

فهمند آن وقـت روي مـسائل   فهمند اشخاص را مي  ماند و قشنگ مي   ها پنهان نمي  

ي زدهنـد رو   هي بـازي مـي     ،كنند ما را بازي دادن    كنند آن وقت شروع مي    فكر مي 

كننـد فـردا    برند امروز يك چيز درست مـي      ي آن طرف مي   زبرند رو اين طرف مي  

،هميدند مساله چيستچرا؟ چون ما را شناختند و فكننديك چيز ديگر درست مي

.فهميدند قضيه چيست

 كه رئـيس بخـش جراحـي        معالج و جراح مرحوم آقا،     دكتر توسلي پزشك    

قائم در مشهد بود آن وقتي كه مرحوم آقا از دنيا رفته بود آمده بود پيش من با من                

 چون  م  ه ا  نديد  او را  هم خيلي ارتباط داشت و علاقه داشت الان چند سالي است          

آيد آن هـم مـن نيـستم چنـد      آيد دوماه مي   سالي يك ماه مي    .نيسترفت و آمدي  

خوب اينها  كرد   نشسته بود كنار من و داشت همينطور گريه مي         ،سالي است نديدم  

 مـسلمان   و  خـوب نمـازخوان    هـاي آدم بالاخره    نبودند يو كتاب حساب بي افراد

 ديدم ديگر    آمد يك حرفي به من زد گفت فلاني من همه اين آخوندها را             ،هستند
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كـرد  توانم زندگي كنم همينطور گريـه مـي        ايران نمي  در من    پدرت با وجود رفتن  

گفت، گفتم بابايمان رفته خـدايش كـه نرفتـه گفـت نـه مـن ديگـر        خدا و مي بنده

تنها اميـد مـن در     تنها حرفش اين بود      ،توانم اين وضع را   توانم، من ديگر نمي   نمي

 غـار درنيامـده     و اين آدم از كوه        ! آن هم كه رفت    ،اين مملكت پدر تو بود و بس      

. مسائلي براي من تعريف كرد كه من تابحال جرات نكردم براي كسي تعريف كنم            

ها ارتباط دارند بـا خيلـي از افـراد ارتبـاط     طبعا با خيلي  همه را ديده اينگونه افراد      

ي در وقـت    دهند يك ـ و اتفاقا افراد در اين موقع خوب خودشان را نشان مي          دارند  

دره، در وقت بيماري است كـه شـخص هرچ ـ          در وقت بيماري   ي يك  و تنگدستي

علـيكم مرحمـت عـالي زيـاد     ريزد بيرون وقتي سالم است آقا سلام      دلش است مي  

 سر اوكند يك وقت خطايي ازدارد خيلي مواظبت مي مياهخيلي هم خودش را نگ   

بـشود  شك دچاردار شود آن هم يك مرضي كه يك مق  نزند ولي وقتي مريض مي    

گفت پدر تو سـلامت و  ريزد بيرون مي  ؟ ديگر آن شخصيتش را ديگر مي      هديگر چ 

دركنيم فقط خودمان    ما خيال مي   عجب آدم بافهمي،     !كردمرض برايش فرقي نمي   

خورند خيلي هم خـوب     خورند نه آقاجان بقيه كاه نمي     اين دنيا عاقليم بقيه كاه مي     

 سلامتي برايش يكسان بود اصلا تعجـب كـردم          فهمند گفت پدر شما مرض و     مي

سنج هستند و چقدر استقامت نفسي افراد    بين هستند و چقدر نكته    چقدر اينها نكته  

 باشـد در    نفس چقـدر بايـد مـستقيم      دهند كه   را در اين گونه موارد تشخيص مي      

شد كـه مجـراي لولـه     در جايي كه از هر طرف به مرحوم آقا پيشنهاد مي    ،مسيرش

 مجراي كلوديك براي اينكه سنگ گير كرده بود بـراي ايـن بلنـد               ، روده صفري به 

 بلند شوند برونـد     .شوند بروند ژاپن كه با اين وسايل شبيه آندوسكوپي دربياورند         

غش  بيمارستان غش در من بودم ديگر     ،انگليس و آنجا بروند از هر طرف هر كدام        

هـا بـا آقـا شـوخي        خـويش گفتند كه البته بعضي از اين قـوم و          خنديدند و مي  مي



6179مجلس/ اسفار

 خيلي آقا دايي لندنگفت الان هست  ميآقا داييگفت كه فلاني يكي ميكردند مي

شگل دارد گفـتم  وپرستارهاي خوشگل و م  آيم آنجا   ميبا شما   خوب است خودم    

ان مبـارك خـودت باشـد ،         برس ـ برو سلام ما را هم بـه آنهـا        مبارك خودت باشد    

 بـه  ،رود آنجـا بلـه  شود مـي درست شد حالا همين افراد با يك درد چشم بلند مي    

 ـ         به توصيه    ومشورت پزشك    ست؟ دختـر   پزشك معالج، حـالا پزشـك معـالج كي

بلند شو برو بفرمـا توصـيه شـده و راسـت هـم              اش است   اش است پسر عمه   عمه

، پول بادآورده باشد كـار بـه توصـيه          گويد توصيه كرده بلند شو برو وقتي پول       مي

چغندرفروش نرفتي بگذاري توي جيبـت كـه حـالا بـا          و خيارتو پول را از     ندارد  

حالا اين از كجا آمده و بعد نخير ايـشان          توصيه پزشك معالج بروي آنجا، درست       

ند صدوبيست كيلـو، درسـت       شده بود  گرسنگيفرمودند و از    اصلا پول خرج نمي   

. همه بازي دادن استست؟ اينهااينها چي

فرمايد كسي كه روز بعدش از روز قبلش بـدتر باشـد          ميا وقتي رسول خد  

ه بـود الان    ملعون است بلند شويم بياييم به خودمان برسيم ببينيم حال قبلمـان چ ـ            

اش اينها همـه   به دنيا چقدر توجه داشتيم و الان چقدر توجه داريم؟            ؟ قبلاً ستچي

يـت نبـوده    ب كرديم در ظرفيت و در محدوده ترب       تخابخاطر اينكه مسيري را كه ان     

خيال كرديم درس فقط همين     ! از محدوده اين همين است درس خوانديم در غير        

 شديم  اسفار است تمام شد اسفار خوانديم و ديگر ملك دنيا و آخرت را متصرف             

 و چيز و اينها بخواند ديگر مـساله تمـام اسـت دو          فقه خوانديم هر كسي كه لمعه     

گرديم نـه    چين برمي  طرف مكاسب شيخ انصاري خوانديم خيال كرديم از         صفحه

 قرار نگيرد كـسب باشـد بـدون    تربيتهرچيزي كه در مسير     آقا اين خبرها نيست     

، معارف اسـلام باشـد      لات امروزي باشد علوم تجربي بدون تهذيب      ، اشتغا تهذيب

يضيه همـين    همين مدرسه ف    در ست؟ گفتم به شما   اش چي  اينها همه  ،تهذيببدون  
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كنيد مرحـوم آقـا شـيخ محمـدعلي اراكـي نمـاز جماعـت               جا كه داريد تماشا مي    

خواندند وقتي من خواستم بيايم قم گفتم نماز چه كسي بروم ايشان گفتند برو              مي

آمديم عصرها اينجا مـا    محمد علي اراكي، ما هم مي     شيخ  مدرسه فيضيه نماز حاج     

اي يك بار هـم نـرويم       لان نبوديم كه هفته   رفتيم حرم مثل ا   آمديم اينجا اول مي   مي

خوانـديم و   آمديم اينجا و نماز را مـي      بعد مي كرديم و رفتيم حرم و زيارت مي    مي

 همـين مدرسـه فيـضيه       دررفتيم حجره اين كار هر روز ما بود         بعد از نماز هم مي    

هـا دوتـا دوتـا دور       خواندنـد و طلبـه    نماز مي مرحوم حاج شيخ محمدعلي اراكي      

شـد  كردند و گاهي دعوا مـي چرخيدند موقع نماز و خيلي سروصدا مي     ميمدرسه  

 جلوي حاج شـيخ محمـدعلي   !كنيد اقلا حرف نزنيدگفتند آقا نماز شركت نميمي

زدند با همين چشمهايم رفتند حرف مي  خواند اينها مي   فيضيه نماز مي   دراراكي كه   

اين درسي كـه ايـن دارد       ديدم  توجه كرديد كه موجب اعتراض اينها بود حالا           مي

خواند كه اين درسها به كمرش بزند كه موقع نماز بلنـد شـود آن هـم مرحـوم            مي

 متقي بود   آقاي حاج شيخ محمدعلي اراكي با اين وجاهت و با اين تقوا خيلي آدم             

اي خوانـده هوايي بود مرحوم آقاي اراكي آدم درس و بي نفسمرحوم اراكي آدم بي   

خوانـديم ولـي درس     كردم آن موقع ما لمعـه مـي        مي هم بود خود من هم شركت     

فهميـديم  كرديم لذا از شاگردان ايـشان بـوديم هيچـي نمـي           خارج هم شركت مي   

كرديم در درس شاگرد حاج محمدعلي اراكي هستيم بدانيد اين را آنجا شركت مي    

رفتند آنجا آن وقـت مـن        اينها مي  .درستدقيقه آخر    ده ،ايشان البته پنج دقيقه آخر    

بـرم و الان    كـه الان اسـمش را نمـي       خوانم يكـي از آقايـاني       نشستم دارم نماز مي   

تشهد بـا انگـشت دسـتش كمـر مـرا           در حال    من نشسته حالا     كنارمعروف است   

آن كند بابا تشهدت را بخوان تو به كمر من چكـار داري وسـط نمـاز؟                 راست مي 

ده باشي ؟ كمر و بالا كمر   قال الصادق و قال الباقر به تو ياد داده كه مسئول كمر بن            
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شـد دوبـاره   و ديگر عرض كنم حضورتان بله دوباره بالاخره ما يك چيزيمان مـي          

آورد دوبـاره  كرد حالا خوب است دستش را ميدست آقا از پشت ما را راست مي    

 گفتم  اوكرد بهكردم هي ما را اينجوري مي تشهد من هي اينجوري ميدرسه دفعه 

 حالا ايشان از يكي از معروفين و اربـاب          ! كمر بنده هستيد   مسولدر نماز   آقا شما   

 يـك علامـه     ،فتوا، بفرما اين چه نمازي است؟ در مسير تهذيب قرار نگرفته اينهـا            

 چاه را نشان بدهد وضعيت آدم را نـشان بدهـد ايـن              وخواهد تا راه    طباطبايي مي 

 ـ      كني غلط است اينقدر كه مطالعه مي      كاري كه مي   د اينقـدر   كنـي غلـط اسـت نباي

مطالعه كني بايد اينقدر نكني اين يك ساعت را بايد براي خـودت بگـذاري بلنـد                 

خواهد كه بجاي هي مطالعـه كـردن        شو برو يك گوشه بشين مرحوم قاضي را مي        

گذرانند و هـر هـر و كركـر و شـب تـا      حالا نه آنهايي كه وقتشان را به بطالت مي     

كننـد اهـل    ه آنها كه اصـلا مطالعـه مـي        نصبح اينها كار نداريم آنها كه اصلا هيچ،         

گفت كه چرا انسان بايد اينقدر بـه  مطالعه و كتاب و دفتر هستند مرحوم قاضي مي        

ي و اينها بپردازد اينها يك حدي دارد وقتي انسان از ايـن مطالـب   درساين مطالب  

اي بعـد از     آن طلبـه   ، قبرسـتان  درپرداخت بايد برود به خودش برسد بايد بـروي          

آيـد ايـن درس و معنـويتش را و         قبرسـتان آن مـي     درروي  شود مي  بلند مي  درس

حالا اگر نه اينطـور نباشـد   كند روحانيت اين درس را در وجود خودش تثبيت مي  

رود در نقل و انتقالهـا و در نقـد و   مساله جور ديگري خواهد شد ديگر مسائل مي  

ها بودم چـه اشـكالي      يه اين ما  درانتقادها و تمام فكر آدم خوب من هم يك وقت           

سـبزيها بكنم كه دقيقتر باشد چطور بپيچانم چطور مچ استاد را بگيرم از اين قرمـه              

 كله ما هم بوده بروم شـب بجـاي اينكـه درس يـك سـاعت مطـالعش باشـد                     در

گـرفتم  م نه اينكه نگرفتم مـي     تا فردا مچ استاد را بگير     كردم  چهارساعت مطالعه مي  

؟ هان چـي شـد؟ چـه هنـري كـرديم چكـار       ماذام ث چي شد   حالا ؟ذاخوب ثم ما  
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 كه فكر يك طلبه اين باشـد چطـوري بيايـد ايـن مـشكل را حـل كنـد و               ؟كرديم

اين مطلب نقد وارد كند اين بشود تمام ذهن يك طلبـه ايـن درسـت                بر  چطوري  

كه من بيايم درس را فلان مطلب را حل كرده باشم اسمم بپيچد كه فلانـي                است؟  

اش اش دنيا است همه    همه ،رده است بپيچد كه اين حل شده      فلان مطلب را حل ك    

 كثرات انواع مختلفي دارد يك قسمش دنيا است دنيا يعني همه            !اينها كثرات است  

 قـسمش رفيـق اسـت يـك         دنيا يك قسمش پول است يك قسمش زن است يك         

 و سمعهست؟ شهرت و     و مسائل است يك قسمش هم چي       اتقسمش همين تكيف  

ست؟ اينها همه كثرات نات و امثال ذلك اينها همه چي    وشؤلب  نات و ج  وؤريا و ش  

.به اين كيفيت به اين نحو خوب اين هم اسفار امروزو است منتهي 

و اين مريض شـده     يكي از افراد معروفين آمده بود به مشهد         در يك سفري    

اين ي هم داشته الان بايد حيات داشته باشد بعد ظرف چند روز             ببود و كسالت قل   

گيرند با يك دكتـر قلـب و آن دكتـر هـم             شود و نصف شب تماس مي     مريض مي 

پزشك مرحوم آقا بوده كه من فلاني هستم و به اسم تهراني اصـلا يـك همچـين                  

مريض شـدم  اسمي ندارد بنده خدا يك اسم ديگري دارد من تهراني هستم و الان         

رود قتي مـي  و و  و درمانگاه رود در بيمارستان    و آن هم بلند مي شود از منزلش مي        

بيند اين اصلا شيخ است     كند مي در آنجا حالا مثلا دكتر خوابيده يك دفعه نگاه مي         

شود  از خواب بيدار ميتوانسته بروددكتر نمي  اين   ها. شودسيد نيست ناراحت مي   

آيـم  من مـي   كن   بررسيگويد شما برو بيمارستان و خلاصه       و به آن دستيارش مي    

گويد كه با يكي از رفقا كه ايشان پزشك است و ميگيرد در همان موقع تماس مي   

گويد كـه نـه مـن بـا         آقاي تهراني مساله برايشان پيش آمده الان تماس گرفتند مي         

 ايـشان اينطـور     شناسـيد  شما كه مـي    و.مشكلي نداشت ايشان بودم اتفاقا امروز و      

 بـود    گفته ،بكند بگويد بياييد منزل    بشود تلفن    مسأله اي  اگر يك وقت     نيست كه 
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گيـرد  شناسيد اهل اين حرفها نيست ايشان با من تمـاس مـي           كه شما ايشان را مي    

گفتم نه آقا خبري نيست حالا نصف شب است ديروقت و از نصف شب گذشـته       

كند و خلاصه حالا مـشكلش       مي بررسيفرستد معاونش را و     بود ولي آن شب مي    

زشك اصـلي خـوب     قا آن شخص پ   آيد پيش مرحوم آ   شود وقتي كه او مي    حل مي 

شود از اين رفتار اينگونه خوب حـالا هـر   خيلي متاثر ميفهمد قضيه چيست و مي

چيزي يك راهي دارد دليلي ندارد كه بخواهد بيايد و به اين كيفيت بخواهد بيـان                 

آيـد پـيش مرحـوم آقـا و     بعد كه آن شخص رفيق كه از دوستانمان است مـي     كند  

را چند روز مشهد است بـرويم سـراغش         گويد حالا عيب ندارد و اين شخص        مي

ه ج ـكني به اسم يكي ديگـر خـوب متو        پيگيري و فلان اين چه كاري است كه مي        

چـرا شـما    شده بود جناب مرحوم آقا ارادتشان و فلان واينها، ايشان فرمودند آقـا              

بـه يـك    اسـم مـا     خواهيد يك كاري انجام بدهيد حالا خدا بـه همـين انـدازه              مي

خواهيد بگيريد نه آقا برويد و از       حالا شما جلوي اين را مي     شخصي نفعي برساند    

 ببينيد اين چقـدر     .طرف من شما به من هم نگو و برويد كارهايش را انجام بدهيد            

گويد حتي اگـر شخـصي بخواهـد بـه           مي دارد مي   اهنگواقعا اين اخلاق انسان را      

ا خـدا    خـوب الحمـدالله اسـم مـا ر         ،حساب خودش سوء استفاده بكند از اسم مـا        

موجب سلامتي افراد قرار داده حالا من بلند شوم بروم او را توبيخ كنم و پيگيـري         

         شود اخـلاق   ؟ اين مي  هرديد براي چ  كنم و آبرويش را ببرم آبروي اين شخص را ب

شود اخلاق اسلام، اخلاق پيغمبر اين است كـه انـسان بـيش از آنچـه كـه              اين مي 

الامر نگاه كنـد نـه در       ز نگاه و نظرة نفس    مساله به خود او مربوط باشد مطلب را ا        

باشـد  بخواهد  سادي  مگر اينكه نه يك وقتي يك قضيه ف       اب به خود    محدوده انتس 

فلاني اينطوري گفت اين را بايـد  آن مساله استفاده شود مثلاً     براي  از انسان وسيله    

ام ها اينها در مق ـاين نحو صحبت كند  جلوگيري كند مساله فساد و اينها تفاوت مي       
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 بيانگر حالات روحي خود شخص است كه او در چه وضعيت نفسي قـرار               ،اثبات

نـژاد بـوديم    كه آن وقتي كه در بيمارستان لبافيدارد اين در چه وضعيتي قرار دارد      

آيند ديدن مرحـوم آقـا يكـي را    يك دوتا زن مي   ايشان يك روز     ،عمل كرده بودند  

كننـد او  خيلـي ابـراز ارادت مـي   احمـر بـود و     مسئول هـلال  لي دومي گويم و نمي

گويد كه در همان موقع كه اينهـا  شخص ديگر آن خانم ديگر محجبه و فلان و مي  

آمد براي سرزدن و اينهـا      آيد براي معاينه هر روز مي     آيند آقاي سجادي هم مي    مي

گويد كه من يك روز قبل از اينكه دكتر ايـشان را  من و ميكند به اين خانم رو مي 

گويـد بـرو بـه دكتـر      مرحوم بهشتي را من در خواب ديدم و به من مي         عمل بكند 

 و ايشان را    بيمارستانمحمد حسين تهراني آمده در      سيدسجادي بگو كه آقاي آقا    

و  داشـتند  بـا همـين ارتبـاط   گويد كه مـن شـب تلفـن كـردم و            اين مي عمل كند   

ر آن موقـع    ، تلفن كرده بـه منـزلش منتهـي د         شناختند همديگر را از نظر كاري     مي

شود و دنبال   يا خواب بوده و گوشي را برنداشت و خيلي ناراحت مي          نبوده  ايشان  

گويـد خيالـت    خانم ايشان مي  كند  اين بوده كه قضيه را چيز كند فردا كه تلفن مي          

كنـد بـه خـانم     آن دكتر سجادي رو مي كند بعد ن ايشان را دارد عمل مي     راحت الا 

گويـد آن   بگو ما عمل كرديم آقا مـي  او ديدي به گويد حالا اگر دكتر بهشتي را     مي

الان آنجا چه كردي يا نكـردي او زودتـر از ماهـا خبـر پيـدا                 داند  زودتر از تو مي   

.كند آنها كه آن طرفندمي


